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 1سرمایهپول و تمامیت: منطق مارکس در جلد یک 
 فرد موزلی
 میرزاییهمن حاجی برگردان:

 
ی کالاهای منفرد است تفسیری است از نظریه 2های کار  ی تعیین ارزشی اول دربارهتفسیر که جلد یک سرمایه در درجه این

به عبارت دیگر، جلد یک  (.Morishima, 1973;Steedman, 1977 طور گسترده مورد پذیرش است )برای مثال مارکس که به
قیمت  شده هستند، نهمتغیرهای اقتصاد خرد  اصلی  تعیین کالاهاهای کار ارزشکند، و عرضه می خرد اقتصادی عمدتاً یک نظریه

 کالاها.  

 3ی تعیین کل  افزایشی اول دربارهام که جلد یک سرمایه در درجه( ادعا کردهMoselely, 1993, 2000, 2002در مقالات قبلی )
عنوان یک کل است. به عبارت دیگر، جلد یک عمدتاً به دارانهلید شده در اقتصاد سرمایهی تو 4، یا تمام ارزش اضافه∆ (Mپول )

کل است.  عنوان یکشده در آن  کل سود پولی  اقتصاد بهعرضه کرده و متغیر اصلی  اقتصاد کلان  تعیین کلان اقتصادی یک نظریه
اند هرا عرضه کرد« پولی-کلان »)دیگرانی که ابعاد مختلف چنین تفسیر  ام.ی مارکس نامیدهنظریه« 5پولی-کلان»من این را تفسیر 

 ;Mattick, 1969; Yaffe, 1976; Rosdolsky, 1977; Mattick Jr, 1981; Carchedi, 1984; Foley, 1986 شوند:ها میاین شامل

and Bellofiore, 1989.) 

لان  برای ی اقتصاد کای پولی و یک نظریهکه جلد یک نظریه –ی اصلی تری برای تأیید این دو نکتهاین فصل شواهد متنی  مفصل
 دهد. بدست می -کند تمام ارزش اضافی ارائه می

 

 ی پول استجلد یک ]سرمایه[ درباره .1

( جلد Morishima, 1973;Steedman, 1977اند )برای مثال ی مارکس رایجی نظریهدرباره طور گستردهطبق تفسیرهایی که به
 شده در جلدهای اصلی تعیینهای کار لازم برای تولید کالاها است. متغیرکالاها، یعنی زمانهای کار ارزشی درباره سرمایهیک 

ی مایهی ثابت، سر شود که در جلد یک مفاهیم کلیدی  سرمایهگونه تفسیر میهای کار انواع منفرد کالاهاست. معمولاً اینیک ارزش

های کار لازم برای تولید وسایل تولید، های کار ــ یعنی به ترتیب به عنوان مقادیر زمانانمتغیر و ارزش اضافی  بر حسب زم
کار کالاهای اضافه  به مجموع  برابر است با نسبت ارزش  « 6نرخ سود  ارزش » اند. وسایل معاش و کالاهای اضافی، تعریف شده

د ها در جلها نقش اساسی در جلد یک ندارند. قیمتهای کار وسایل تولید و وسایل معاش. طبق این تفسیر، پول و قیمتارزش
چون های کار یا همزشدادن ار ها گاهی در جلد یک برای نشانکند که پول و قیمتشوند. این تفسیر ادعا مییک تعیین نمی

 ها خودشان موضوع جلد یک نیستند یا در جلد یک تعییناند، اما پول و قیمتهای کار استفاده شدهصورت  مختصر  ارزش

                                                           
 :کتابی با مشخصات زیر 661تا  641صفحات با همین عنوان در ای است این متن، برگردان مقاله. 1 

The Constitution of Capital; Essays on Volume I of Marx’s Capital, Edited by Riccardo Bellofiore and Nicola 

Taylor, Palgrave Macmillan 2004. 
2 labour-values 
3 increment 
4 total surplus-value 
5 macro-monetary 
6 value rate of profit 
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ای به پول معادلاتی که این نظریه گونه اشارهتوان بدون هیچاند و میهای کار در جلد یک تعیین شدهاند. در عوض، ارزشنشده
اغلب (. ۵تا  ۳: فصول Morishima, 1973؛ 4و  ۳: فصول Steedman, 1977 کنند نوشت )برای مثال یک بازنمایی میرا در جلد 

 ارائه شده است.« نظام ارزش»ک جلد یمی شود در  گفته

لکه جلد بهای کار نیست. ی تعیین ارزشاز جلد یک اشتباه است. جلد یک درباره« کار ارزش  »به نظر من این تفسیر مبتنی بر 
کار، که معلوم فرض -ی مقادیر زمانها به واسطههای پول و قیمتها است. این اندازهی تعیین مقادیر پول و قیمتیک درباره

، یا متغیرهایی هستند که باید تبیین یا مشخص 1شوندهتبیینها  های پول و قیمتشوند. به بیان منطقی، اندازهاند، تعیین میشده

کنند . مقادیر پول و را تببین یا مشخص می  شوندهتبیین، یا مفروضاتی هستند که 2هاکنندهتبیینکار -شوند و مقادیر زمان
 در جلد یک های کار نسیتند، بلکه خود متغیرهای هستند کهها یا صورت  مختصر غیرضروری  ارزشها در جلد یک، مثالقیمت

 اند. تعیین یا تبیین شده

 کند. از جلد یک تعدادی از فصول کلیدی آن را مرور می« پولی»این بخش برای دفاع از این تفسیر 

 

 بخش اول: کالاها و پول 1.1

و  الاهاک»یک ی پول است )فصول آرتور و تیلور را در همین کتاب ببنید(. عنوان بخش اول از جلد جلد یک از همان ابتدا درباره
در همان  3ی کالادهد. ضرورت پول در یک اقتصاد  تولیدکنندهروشنی اهمیت پول را نشان می)تأکید اضافه شده است(، به« پول

در کالاها  4کار انتزاعی  نهفته« شکل ضروری  نمود  »عنوان ، به 1از فصل  ۳ی شدهگرفتهفصل اول در بخش  مهم اما معمولاً نادیده
مام پذیربودن هر کالا با تشود. برای مبادلهشود. در ادامه به صورت خیلی مختصر به استدلال مارکس  پرداخته میاستنتاج  می

آن  پذیر باشد. ازکالاهای دیگر، باید ارزش هر کالا با ارزش تمام کالاهای دیگر در اشکال عینی و اجتماعاً قابل تشخیص مقایسه

پذیر یصپذیر و تشخنتزاعی که مارکس برای تعیین ارزش کالاها فرض گرفت  به خودی  خود به صورت مستقیم مشاهدهرو که کار ا
پذیر و متقابلاً ها را مشاهدهی کالاعینی کسب کند که ارزش همه« شکل  نمود  »نیست، درنتیجه این کار انتزاعی باید یک 

انجامد که کار انتزاعی  نهفته در کالاها نهایتاً به این نتیجه می یشترک یکپارچهکند. این ضرورت یک  شکل نمود مپذیر مقایسه
 های کار است. زمان ضروری  های کار نیست. پول شکل نمود  این شکل نمود باید پول باشد. پول شرح/مثال  غیرضروری  زمان

هم  خود قابل مقایسه با خودی   رو بهو از این یافته هستند،ها، کار انسانی  عینیتمثابه ارزشی کالاها، بهچون همه
 مشترک یاربه مع تواندمیکالا  ینو ا ،گرفت اندازه واحد مشخص   کالای یک در مشترکاً  توانیرا م هایشانارزش هستند،
 5دگارماندرونکه  است ارزشی معیار ضروری  نمود   شکل ،ارزش یارمع عنوانبهشود. پول  یلبه پول تبد یعنی شان،یهاارزش

 . (Marx, 1867 (1977): 188)کار. -زمان یعنی کالاهاست،

 Rosdolskyکنید به ی ارزش توسط مارکس نگاهی کار پایهضرورت شکل پولی از نظریه 6ی استنباطی مباحثی دربارهمشاهده برای
 یکی راارزش  ییهکار پا ییهاز نظر یضرورت شکل پول استنباط   ینا مارکس(. 14فصل  1988) Murray و(؛ 6و  ۵فصول  1977)

                                                           
1 explanandum 
2 explanans 
3 commodity-producing economy 
4 Contained  
5 immanent 
6 derivation 
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پول را  وجود یا پنداشته بدیهیپول را  یسادگکه به آورد،می شماراش نسبت به اقتصاد کلاسیک بههای نظریهمهمترین برتری از
 بود.   کرده ییناش تبارزش یهنظر اب ارتباطبدون  یاپای،پا یمبادله بر اساس مشکلات عملی   1الساعهخلق اییوهشبه

ای را به انجام برسانیم که اقتصاد بورژوایی هرگز تلاشی برای آن نکرده است. یعنی باید خاستگاه با این همه، اکنون باید وظیفه
 ناپیداترین اً ترین و تقریبی ارزشی کالاها را از سادهدهیم، باید تکوین/رویش  تجلی  ارزش نهفته در رابطهاین شکل  پولی را نشان 
 Marx, 1867بلافاصله آشکار خواهد شد ) معمای پولی پولی دنبال کنیم.  با انجام این کار، کنندهصورت آن تا شکل خیره

 (۷۷: 1۳۳6است(.)با کمک ترجمه فارسی،  ؛ تأکید اضافه شده139 :(1977)

رورت یعنی استنباط ض -مارکس قادر به انجام این مهم  ی اقتصادی دیگری بعد ازنظریه توانیم اضافه کنیم که هیچاکنون ما می
 نبوده است.  -ی بنیادی ارزششکل پولی از نظریه

ای   تمام  کالاهای دیگر با کالای پولی استنباط شده است. در ها به عنوان ارزش مبادلهکالا قیمتاز فصل اول،  ۳در پایان بخش 
ها است، که میزان این های کار لازم برای تولید آنهای کالاها متناسب با زمانشود که قیمتاین سطح انتزاعی  نظریه، فرض می

یل تر  تحلتناسب، معکوس زمان کار لازم برای تولید یک واحد از کالای پولی )برای مثال طلا(است. در سطح بعدی و انضمامی
 ایهها فقط با زمانند، به این صورت که قیمتشو تر تعیین میطور کاملهای کالاهای منفرد به)بخش دو از جلد سوم( قیمت

های سود صنایع هستند. نکته مهم نرخ 2سازیچنین تحت تأثیر یکسانها متناسب/منطبق نیستند، بلکه همکار لازم برای تولید آن
ی کند. فصل یک نظریههستند، را ارائه می پولهای مبادله با ، که نسبتهاقیمتای اولیه و انتزاعی از نظریه 1این است که فصل 

ی و برا شدهگرفتهفرض پیش( سرمایههای کار در فصل یک )و در کل کند. بلکه میزان زمانهای کار را ارائه نمیتعیین ارزش
توان اند میشده استنباط 1( را که در فصل Lهای کار )( و زمانPها )ی بین قیمتاند. رابطهاستنباط قیمت کالاها استفاده شده

 3ی زیر نشان داد: ی ریاضیاتی  سادهدر معادله

P=m L  

m شده به ازای زمان کار )که با معکوس زمان کار یک واحد طلا، یعنی برابر است با  ارزش پولی اضافهm=1/𝐿𝐺  برابر فرض
 های مستقلهای کار متغیرهای وابسته و زمانها متغیر(. به بیان ریاضی، قیمتشیلینگ برای هر ساعت 5.۵شود برای مثال می

های کار در نظریه مارکس با برداشت معمول ریاضیاتی از ها و زمانهستند. )با این وجود، باید اشاره کرد که رابطه بین قیمت
کند. یزمان کار استنباط م ضروری  مثابه شکل نمود بهها را ی مارکس قیمتهای مستقل و وابسته متفاوت است، زیرا نظریهمتغیر

 چنین تبیینی از ضرورت در معنای  معمول  متغیرهای مستقل و وابسته وجود ندارد.(

نقد  ۲پردازد. یکی از نکات اصلی در فصل از دل فرایند بالفعل گردش می پولبه پیدایش بالفعل «( فرایند مبادله)» ۲فصل کوتاه 
در  و نه شود،رسد طلا به علت سرشت ذاتی  خاص خودش به پول تبدیل مینظر میاست، که بر حسب  آن به «وارگی پولبت»

 :Marx, 1867شان را در طلا  ابراز کنند )ی کالاهای دیگر ارزشی روابط اجتماعی بین کالاها که مستلزم این است که همهنتیجه

176.) 

ی پول درباره ۳دهد که فصل تأکید اضافه شده است(. این عنوان دوباره نشان میاست )« ، یا گردش کالاهاپول» ۳عنوان فصل 
پردازد: معیار دهد میمی چون بخشی از گردش کالاها انجامای که پول همبه کارکردهای عمده ۳که، فصل تر ایناست. دقیق

 ی آنواسطهای که صاحبان کالاها بهدش )وسیلهی گر ارزش )بازنمائی  اجتماعی عینی  کار انتزاعی نهفته در کالاها(؛ وسیله
 المللی(. )یعنی ذخایر بین« پول جهانی»ها، و ی پرداخت قرض، وسیلهکنند(، اندوختهدیگر مبادله میکالاهایشان را با یک

                                                           
1 ad hoc 
2 equalization 

 . دهدبه دقت نشان میاست  که در فصل یک آمده  را ارزش مارکس ینظریهکنم منطق این معادله به روشنی در سرمایه نیامده است، اما فکر می 3 
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کوین باط شد، تضرورت پول در فصل یک استن ی پول است.دربارهجلد یک تماماً توانیم ببینیم که بخش اول از بنابراین می
ی تعیین ک دربارهشوند. بخش یاستنباط می ۳ترین کارکردهایش در فصل و مهم شودبحث می ۲بالفعلش در گردش در فصل 

 نیست. « های کارارزش»

 

 بخش دو: تبدیل پول به سرمایه 1-2

دهد. گونه که عنوان کتاب نشان میکند، مفهوم کانونی  نظریه مارکس، همانرا ارائه می سرمایهبخش دو مفهوم بسیار مهم 

«( فرمول عام سرمایه)» 4شود. سرمایه در فصل ی مارکس اغلب نادیده گرفته میمتأسفانه این مفهوم کلیدی در تفسیرهای نظریه
ن بخش شود. عنوافروش کالاها به پول بیشتر تبدیل می چون پولی که از طریق خرید وشود، یعنی همتعریف  می پولبر حسب 

در انتهای  یشترب پول  ی پیدایش است )تأکید اضافه شده است(. تبدیل پول به سرمایه به عنوان نتیجه« به سرمایه پولتبدیل »دو 
شود. پول در گردش سرمایه نقش مهمتری بازی نشان داده می 𝑀-C-( 𝑀 +∆𝑀)گردش سرمایه است. گردش سرمایه به شکل 

 ترتحلیل شده. مقصود و هدف کل فرایند در واقع پول )یا به بیان دقیق ۳کند حتا نسبت به گردش ساده کالاها که در فصل می
چیزی شود و چهشی می، از کجا نا∆ Mپول بیشتر( است. از این رو هدف اصلی جلد یک تبیین این است که این افزایش پول، 

 نیست. « های کار ارزش»کند.  هدف اصلی  جلد یک توضیح تعیین میزان آن را  تعیین می

، که پول ∆ Mبر حسب  پول تعریف شده، یعنی به سان افزایش پول،  4نیز در فصل  یاضاف ارزشچنین مفهوم مرتبط کلیدی  هم
 کند.  را به سرمایه تبدیل می

ه در شود. برای مثال کتانی کبیشتری نسبت به پولی که در ابتدا در فرایند گردش وارد شده برداشت می پولدر نهایت 

–M–C′شود.  بنابراین شکل کامل این فرایند پوند فروخته می 115یعنی  15+ 155پوند خریده شده به قیمت  155ابتدا 

M  ،است که در آنM′=M+∆M  یعنی′ M ی افزایش. افزایش  اضافی  بیشتر از مقدار اضافهبهبرابر است با مقدار اولیه

 ؛ تأکید اضافه شده است(.Marx, 1867 (1977): 251)نامم می« ارزش اضافی»اولیه را 

کند که مادامی که تحلیل فقط به سپهر گردش محدود شود )یعنی فقط اعمال خرید بیان می«( تضادهای فرمول عام)» ۵فصل 
چون  نظریه مارکس در جلد یک که به این سپهر محدود شده است( تبیین پیدایش این افزایش و فروش  در نظر گرفته شوند هم

ال ی مارکس اعمشود.  طبق نظریهچ ارزش مازادی طی فرایند گردش تولید نمیی مارکس هیپول ممکن نیست زیرا طبق فرضیه
کند. این اعمال  گردشْ ارزش مازادی تولید خرید و فروش فقط یک مقدار معلوم  ارزش را از کالاها به پول و برعکس تبدیل می

 ، باشند. M∆توانند منبع ارزش اضافی ، یا رو نمیکنند. از ایننمی

شرطی کلید را که برای پیدایش این پول اضافی در انتهای گردش سرمایه باید تحقق پیش«( رید و فروش نیروی کارخ)» 6فصل 
باید ی مردم نداران در بازار مهیا باشد، یعنی عمدهکار )منبع ارزش اضافی( باید برای خرید سرمایه-کند: نیرویبیاید مشخص می

بور به فروش ماندن مجوسیله آن بتوانند برای خودشان تولید کنند و درنتیجه برای زندههگونه ابزار تولیدی باشند که بمالک هیچ
« 1منزلگاه مخفی تولید»شاهد گذار شگرف مارکس از سپهر گردش به  6داران باشند. در انتهای فصل کارشان به سرمایه-نیروی

توان دید که جا دوباره مید اضافه شده است(. این؛ تأکی۲۳5« )باید در نهایت آشکار شود سودآوریراز »هستیم که در آن 

 است.   پولهمان تولید « سودآوری/تولید سود»ی اصلی  جلد یک است. مساله« سودآوری/تولید سود»

 

 بخش سه: تولید ارزش اضافی، یا پول بیشتر -1-3

شود. این نظریه ارائه می«  سودآوریراز »ی ارزش اضافی  مارکس، یا مهمترین فصل  جلد یک است؛ که در آن نظریه ۷فصل 
ای که در پایان گردش سرمایه پیدا شود. کل هدف این نظریه تبیین این است که پول اضافیروشنی  بر حسب  پول ارائه میبه

                                                           
1 Hidden abode of production 
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ی کند. مارکس در انتهای ارائهشیلینگ است( را چه چیزی تعیین می ۳آید و میزان آن )که در مثال مارکس شود از کجا میمی
؛ تأکید اضافه شده است(. این ۳51« )به سرمایه تبدیل شده است پولدر نهایت مؤثر افتاد، 1نیرنگ»اش بانگ برآورد که: نظریه

 «.  شودپول ... به سرمایه تبدیل می»شیلینگ است. با ظهور این سه شلینگ  ۳نیرنگ ظهور  

ی مازاد ساعت کار روزانه نسبت به کار لازم، یعنی با میزان واسطهشیلینگ، به  ۳ی مارکس میزان ارزش اضافی، یعنی طبق نظریه
 2ی زیر نمایش داد: توان با معادلهی بین ارزش اضافی )افزایش پول( و کار اضافی را میشود. این رابطهکار اضافی تعیین می

S=m(LT −LN( 

S=m LS 

 LS  ،معادل کار اضافیLT و 3تمام کار ،LN  با مثال عددی زیر نشان  ۷معادل کار لازم است. مارکس این نظریه را در فصل
 دهد:می

شیلینگ  ۳=    
شیلینگ 5.۵

ساعت
×  (6ساعت)

                 =
 شیلینگ 5.۵

ساعت
×   (6ساعت−1۲ساعت) 

رای شوند، و بمی رفتهفرض گها متغیرهای مستقل هستند، که مفروض، یا پیشکار در سمت راست این معادله-این مقادیر زمان
 شود. ها استفاده می، از آن∆Mتعیین متغیر وابسته، یعنی مقدار پول در سمت چپ این معادلات، یعنی میزان ارزش اضافی، یا 

که  ی پولی  اولیهشوند که سرمایهای تعریف میعنوان دو مولفهی متغیر بهی ثابت و سرمایهمفاهیم کلیدی  سرمایه ۳در فصل 
رو که سرمایه به طور عام بر حسب پول تعریف از آن. M=C+V 4شود؛ یعنی ها تقسیم میکند به آنگردش سرمایه را شروع می

ی همایشوند. سر ی متغیر نیز بر حسب پول تعریف میی ثابت و سرمایههای سرمایه، یعنی سرمایهشود، بنابراین اجزا/مولفهمی
ی ایهی متغیر آن بخش از سرمشود، و سرمایهاست که برای خرید وسایل تولید استفاده می ی پولی  اولیهثابت آن بخش از سرمایه

ی متغیر بر حسب مقادیر زمان کار تعریف ی ثابت و سرمایهشود. سرمایهپولی  اولیه است که برای خرید نیروی کار استفاده می
 شوند. نمی

ی پولی، یعنی کند. نرخ ارزش اضافی بر حسب نسبت دو مقدار از سرمایههوم کلیدی  نرخ ارزش اضافی را طرح میمف 6فصل 
ارزش اضافی  6شود. در مثال اصلی مارکس در فصل ، تعریف میی پولی متغیر( به میزان سرمایه∆Mنسبت میزان ارزش اضافی )

 درصد است.  155، یا  1ند است در نتیجه نرخ ارزش اضافی پو  65ی متغیر برابر پوند و سرمایه 65برابر با 

ه گونیعنی نسبت مقادیر زمان  کار را از نرخ ارزش اضافی، که همان« ی استثماردرجه»رود که تا آنجا پیش می 6مارکس در فصل 
( NL( به کار لازم )SL) 5نسبت کار اضافی« ی استثماردرجه»ی پولی است، استنباط کند. ایم نسبت مقادیر سرمایهکه دیده

آيد. کار لازم دهم، بدست میگونه که در ادامه شرح میمتغیر و ارزش اضافی، آن یاست. کار لازم و ارزش اضافی از سرمایه
ی معادل است با تعداد ساعات لازمی که کارگر باید برای تولید ارزش جدید )بر حسب پول( صرف کندکه برابر است با سرمایه

                                                           
1 trick 

 دهد. را نشان می ۷ی ارزش اضافی مارکس در فصل کنم دقیقاً منطق نظریهصورت صریح وجود ندارد، اما فکر میبه سرمایههم در  این معادله2 
( فقط به طول روز کاری بستگی ندارد بلکه به شدت کار نیز بستگی دارد. در تعیین ارزش تولیدشده، کاری با شدت بالاتر از متوسط LTتمام کار ) 3 

 تری است. معادل روز کار طولاني
 4 M .پول =C  ،سرمایه ثابت =Vسرمایه متغیر = 

5 surplus labour 
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. به این ترتیب، کار اضافی تفاوت بین تمام ساعات کار NL=V/mشود، یعنی ی که این نیروی کار با آن خریداری میپولی متغیر 
 یبه همان نسبت با ارزش اضاف یاضاف ی متغیر و کارروزانه و کار لازم است. در این صورت، کار لازم متناسب است با سرمایه

سبت کار اضافی به کار لازم( طبق تعریف برابر است با نرخ ارزش اضافی )نسبت )ن« ی استثماردرجه»، در نتیجه 1نسبت دارد
 ی متغیر(. ارزش اضافی به سرمایه

، هم از تعریف خود نرخ ارزش اضافی و هم از استنباط نرخ استثمار از نرخ ارزش اضافی، روشن شده باشد که 6باید از فصل 
 )معادل نسبت کار اضافی به کار های کار. اگر نرخ ارزش اضافی بر حسب زماننرخ ارزش اضافی برابر با نسبت مقادیر پول است

چنین استنباط دومی از اولی، آن طور که صورت تمایز بین نرخ ارزش اضافی و نرخ استثمار، و هم لازم( تعریف شده بود، در آن
 شد. معنی میروشنی انجام داده است، بیبه 6خود مارکس در فصل 

تغیر و ی می ثابت، سرمایهفصل در جلد یک پیش برویم نتیجه همین خواهد بود. مفاهیم کلیدی  سرمایه، سرمایهاگر فصل به 
های مختلف  ی شیوهعمدتاً درباره 6تا  4های شوند. بخشارزش اضافی همگی بدون تناقض بر حسب مقادیر پولی تعریف می

شوند: با افزایش ساعات کار روزانه، ( هستند که در پایان گردش سرمایه پیدا می∆Mافزایش میزان ارزش اضافی یا افزایش پول )
 وری کار(. ی تغییرات تکنولوژیک و افزایش بهرهوسیلهبا افزایش شدت کار، یا با کاهش کار لازم )به

 در یک دوره به عنوان ارزشی پولی که گذاری دوبارهسرمایه است. انباشت سرمایه یعنی« سرمایهانباشت »ی بخش هفت درباره
 15555مبلغی پول )  ی سرمایه، افزایش اولیه۲4. در مثال اصلی  مارکس در فصل ی بعدی اضافی در دورهان سرمایهعنو اضافی به

ی مازاد عنوان سرمایهپوندی سپس به۲555کند. این ارزش اضافی پوند تولید می ۲555ای معادل پوند( است که ارزش اضافی
کند. پوند تولید می 455شود، که ارزش اضافی  مازادی معادل گذاری میاره با خرید وسایل تولید و نیروی کار بیشتر سرمایهدوب

شود کار گذاری میی مازاد دوباره سرمایهعنوان سرمایهپوندی که به ۲555هدف اصلی این فصل این است که نشان دهد منبع 

داران ی اولیه نیز کار خود  سرمایهپوند سرمایه 15555دار )همچنان که ممکن است منشاء رمایهاضافی  کارگران است نه کار خود س
کنند، د میشود تولیها پرداخت میچه به آنشوند: نه فقط ارزش  بیشتری از آنبنابراین کارگران دوبرابر استثمار می تلقی شود(.
 های قبلی است.ها در دورهی کار اضافی  کارگرشود خود نتیجهپرداخت میشان از محل  آن ای که دستمزدی پولیبلکه سرمایه

اند ای که در جلد یک تعیین شدهی پول است. متغیرهای اصلیوضوح یکسره دربارهگیرم که جلد یک بهبنابراین نتیجه می
شود. هدف اصلی  جلد یک تبیین ( که در پایان گردش سرمایه پدیدار می∆Mویژه افزایش پول )متغیرهای پولی هستند، به

 اختصاص دارد و اینکه پول غیرضروری« کار هایارزش»خاستگاه و میزان این افزایش پول است. این تفسیر که جلد یک به تعیین 
 فهمد. است هدف اصلی  جلد یک را به کلی اشتباه می

 

 ی کل ارزش اضافی است. جلد یک درباره2

ی ارزش است. اکنون پرسش این است که: نظریه ∆Mلی  جلد یک خاستگاه و میزان ارزش اضافی یا ی اصبالاتر دیدیم که مسأله
ی منفرد، یا پذیر است: ارزش اضافی  تولیدشده توسط سرمایهکاربست 2اضافی  مارکس را در جلد یک بر چه سطحی از تجمع

 دارانه به عنوان یک کل؟ ها با هم در تولید سرمایهی سرمایهها در یک صنعت منفرد، یا توسط همهی سرمایهتوسط همه

پردازد. جلد یک عموماً میعنوان یک کل دارانه بهتولیدشده در اقتصاد سرمایه اضافی   ارزش کلکنم که جلد یک به فکر می
ی این دار به عنوان یک کل است. مهمترین جنبهی سرمایهی کل روابط طبقاتی بین طبقه کارگر به عنوان یک کل و طبقهدرباره

ت. دار هم چون یک کل اسچون یک کل برای طبقه سرمایهروابط طبقاتی  عام کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقه کارگر هم
 پردازد. ای است که جلد یک  به آن میاصلی این سؤال

                                                           
1 surplus-value is the same proportion to surplus-value 
2 aggregation 
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رگر ی کاشود که توسط طبقهای اعمال میی ارزش اضافی  مارکس بر کل ارزش اضافیدر جلد یک همیشه روشن نیست که نظریه
زیرا  ها خواهم پرداخت روشن است(،کنم در جاهای دیگر که در ادامه به آنعنوان یک کل تولید شده است )اگرچه فکر میبه

های شود. با این وجود، در مثالمنفرد یا حتیٰ یک کارگر منفرد  تنها توضیح داده می یاین نظریه اغلب با مثال عددی از سرمایه
 د نهی منفر کنند. هر سرمایهعنوان یک کل نمایندگی میدار را بهی اجتماعی طبقه سرمایههای منفرد کل سرمایهمارکس سرمایه
متوسط و بیانگر  کل « 1یبخش شمارنده»مثابه های منفرد بلکه فقط بهای منفرد مجزا و متمایز از دیگر سرمایههمچون سرمایه

تولید ارزش  -های دیگر مشترک استی سرمایهچه با همهآن ی منفرد بر حسبشود. سرمایهی اجتماعی در نظر گرفته میسرمایه

 شود. تحلیل می -اضافی

ر توان دی اجتماعی هستند میی کل سرمایههای منفرد در جلد یک نمایندهروشنی بیان کند که سرمایههی مهمی را که بپاره
پردازد یافت. مارکس در این دستنوشته ی سرمایه میجا که به رئوس کلی  کلیدی جلد یک و سهآن  ۱۶۸۱-۱۶۸۱ دستنوشتهاواخر 

وح  نوشته به وضداً در جلد سه ارائه شده پروراند. مارکس در اواخر این دستی توزیع ارزش اضافی را که بعبرای اولین بار نظریه
وانی یافته بود. مارکس در زیرعنشان خیلی نزدیک هستند، دستکافی برای نوشتن رئوس کلی جلد یک و سه، که به شکل نهایی

 چنان برای کلتعیین ارزش و ارزش اضافی( همی کند که نتایج جلد یک )دربارهمی تفصیلی از بخش مهم دو از جلد سه اشاره
شان متفاوت خواهند های اضافیها و ارزشهای منفرد با ارزشها و سودهای سرمایهی اجتماعی معتبر است، اگرچه قیمتسرمایه

اجتماعی تلقی ی کل سرمایه« یاب/بخشیشمارندهاجزای »چون های منفرد همکند که سرمایهبود. مارکس در جلد یک، اشاره می
 که متمایز از همدیگر هستند.  2های منفرد بالفعلچون سرمایهشوند، یعنی نه هممی

در تولید  .نیز صادق استکل سرمایه چه در فصل یک ]یعنی در جلد یک[ توضیح داده شده برای با این همه، آن
 :Marx–Engels, 1861–63d (1991)مایه. )از کل سر  یاببخششود، یک جزء یک واحد فرض می دارانه هر سرمایهسرمایه

 ؛ تأکید اضافه شده است(299

. ی اجتماعی استی کل ارزش اضافی  تولیدشده از سوی کل سرمایهی ارزش اضافی در جلد یک واقعاً دربارهبه بیان دیگر نظریه
 3ی اجتماعی هستند. های منفرد در جلد یک بیانگر کل سرمایهسرمایه

ک کل ی کارگر به مثابه  یدار به مثابه یک کل و طبقهی سرمایهی کل روابط طبقاتی بین طبقهد یک دربارهاین واقعیت که جل
ول کلیدی ویژه در برخی از فصمثابه یک کل است، بهی کارگر بهی کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقهاست، و بنابراین درباره

  شوند، روشن است.جلد یک که در ادامه مرور می

 

 

 

                                                           
1 Aliquot (در ریاضی به مقسومعلیهی گفته میشود که یک عدد صحیح را به اجزای برابر، بدون باقیمانده، تقسیم میکند) 
2 actual 

شورتال ادعا کرده که در جلد یک . استهای منفرد که در جلد یک تحلیل شده تاکید کرده سرمایه ئی( بر این کارکرد بازنما1664فلتون شورتال ) 3 
واسطه تمام ی بیی منفرد نمایندههایش جدا شده باشد. سرمایهبودگیسرمایه منفرد  فقط جایی مورد توجه قرار گرفته است که از همه خاص»

ی ای از تمامیت سرمایهی کوچک سادهتوان به عنوان نمونهست. به این ترتیب سرمایه منفرد را میچنین عمومیت انتزاعی سرمایه اها، همسرمایه
های ی سرمایهدهی سرشت بازنماین(. )هم چنین دربارهShortall, 1994: 452ی آن، در نظر گرفت. )منفرد مستقیم و بی واسطه جامعه، یعنی تجسم
 Rosdolsky (1977: 48) and Foley (1986: 6)کنید به )نگاه منفرد در جلد یک



  و دیالکتیکفضا 

 

8 www.dialecticalspace.com 

 

 بخش دو: فرمول عام سرمایه -2-1

شود. مطرح می« فرمول عام سرمایه»در قالب  4بار در فصل گونه که تاکنون دیدیم، پرسش از خاستگاه ارزش اضافی اولینهمان
ی( صنعتی ها در سپهر تولید )سرمایههم سرمایه -کند که فرمول عام سرمایه بر تمام انواع سرمایهمارکس اشاره می 4اواخر فصل 
ی بیان دیگر، پرسش مارکس دربارهشود. بهاعمال می -(1بری بهرهی تجاری و سرمایهها در سپهر گردش )سرمایهو هم سرمایه

دارانه به مثابه یک کل تصاحب شده متمرکز است نه بر خاستگاه ارزش اضافی بر کل ارزش اضافی که در شیوه تولید سرمایه
ی خاص از تولید. فرمول عام سرمایه فقط یک در یک شاخه ی خاص، و یاشده در یک حوزهصاحبمقادیر منفرد ارزش اضافی  ت

 ی اجتماعی متمرکز است. ها با هم و بنابراین بر کل سرمایهی سرمایهاست که بر همه عامفرمول 

است. با این وجود، پرسش از  ی منفرد، سرمایه در صنعت کتان، توضیح داده شدهبا یک سرمایه 4فرمول عام سرمایه در فصل 
تمام  ها با هم، و در نتیجه بری کل سرمایهی این سرمایه منفرد در صنعت کتان بلکه دربارهخاستگاه ارزش اضافی نه فقط درباره

 یعنی تولید ارزش -ها ی سرمایهی وجه مشترک همهی منفرد در صنعت کتان نمایندهی اجتماعی، مصداق دارد. سرمایهسرمایه
 ی فرمول عام سرمایهگونه دربارهای در جلد دو اینی اجتماعی است. مارکس در قطعهی کل سرمایهو بنابراین نماینده -اضافی

 کند: اظهار نظر می

چه آورد، زیرا بیشتر از آنچه به شکل پول در فرایند گردش وارد کرده ارزش بدست میدار بیشتر از آنسرمایه
دار منفرد صادق است برای طبقه آن چه برای سرمایهکند... ده در شکل کالا استخراج میبه شکل کالا وارد کر 

–Marx, 1884 (1978): 196... ) ی صنعتی استدار صرفاً تجسم سرمایهدار هم صادق است ... سرمایهسرمایه

 ؛ تأکید اضافه شده است(7

تحلیل فقط به سپهر گردش محدود شود تبیین پیدایش ارزش اضافی کند که اگر بیان می ۵گونه که در بالا دیدیم، فصل همان

ر های برابر است. اگی ارزشی مارکس است مبنی بر این که مبادله، مبادلهوضوح برآمده از فرضیهممکن نیست. این نتیجه به
جای که برابری هست، هیچ )»یابند کدام از طرفین مبادله به ارزش اضافی دست نمیشوند، هیچهای برابر مبادله میارزش

 «(.تواند وجود داشته باشدای نمینفع/بهره

ی توان ارزش اضافهای نابرابر است، باز هم نمیی ارزشکند که حتیٰ اگر فرض شود که مبادله مبادلهمارکس جلوتر استدلال می
رفین، علت تقلب(، مسلماً یکی از ط)برای مثال بههای نابرابر در کار باشد ی ارزشرا صرفاً بر اساس مبادله تبیین کرد. اگر مبادله

ی شود. بهرهی مبادله به ارزش اضافی دست خواهد یافت، اما طرف دیگر لزوماً متحمل ضرری به همان اندازه میدر نتیجه
 باشد. مارکستواند منبع ارزش اضافی تنهایی نمیرو برای هر دو طرف با هم، مبادله بهبرای طرفین صفر است. از این 2خالص

توان دهد: اگرچه میعنوان یک کل بسط میدار بهی سرمایهشده از جانب طبقهسپس این استدلال را به کل ارزش اضافی  تولید
ا عنوان یک کل بدار را بهی سرمایهتوان ارزش اضافی  طبقهمنفرد را با تقلب توضیح داد اما نمی هایارزش اضافی  یک سرمایه

؛ 266) «تواند خودش را فریب بدهد.نمی مثابه یک کل،به، دار یک کشوری سرمایهطبقه»رد. مارکس نتیجه گرفت: تقلب تبیین ک

                                                           
1 interest-bearing capital 
2 net gain 
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ی قهطب»ی مارکس به دنبال تبیین کل ارزش اضافی  دهد که نظریهروشنی نشان میتأکید اضافه شده است(. این استدلال به
 1دارهای منفرد. ش اضافی  سرمایهاست و نه فقط ارز « یک کل مثابهدار بهسرمایه

 وجود یک طبقه ــ دهدمثابه یک کل بدست میر را بهدای سرمایهشرایط لازم برای تصاحب ارزش اضافی از سوی طبقه 6فصل 
رها دایهماندن به سرماگونه وسایل تولیدی نیست، و بنابراین باید نیروی کارشان را برای زندهکه مالک هیچ کارگران مزدبگیراز 

ند که سرمایه کمثابه یک کل مصداق دارد. مارکس بیان میدارانه بهتولید سرمایه ی شیوهروشنی دربارهشرط بهبفروشند. این پیش
های منفرد ی سرمایهجا نه درباره(. مارکس این274«)ی جدیدی در فرایند تولید اجتماعی استبیانگر آغاز دوره»)و کار مزدی( 

ی تولید دارانهی سرمایهکند. شیوهدارانه در کلیتش صحبت میی شیوه تولید سرمایهصنایع منفرد، بلکه دربارهی هو نه دربار
 ی کارگر غیرمالک است. نیازمند یک طبقه

 یشود. اما این نظریه مشخصاً فقط دربارهدار منفرد و کارگر منفرد توضیح داده می، این نظریه بار دیگر با سرمایه6در فصل 
 دار منفردی کارگر به مثابه یک کل است. سرمایهمثابه یک کل و طبقهدار بهی سرمایهی طبقهاین دو فرد نیست. بلکه درباره

 2مثابه یک کل است. ی کارگر بهی طبقهدار به مثابه یک کل و کارگر منفرد نمایندهی سرمایهی طبقهنماینده

ید ی تولکند. مارکس شیوهمطرح می«( منزلگاه پنهان تولید)»ش را به سپهر تولید گذار از سپهر گرد 6مارکس در اواخر فصل 
دارانه را به مثابه یک کل به این دو سپهر تحلیلی تقسیم کرده است. این تمایز تحلیلی بین سپهر گردش و سپهر تولید سرمایه

دارانه به مثابه یک کل است. گذار ی تولید سرمایهی شیوهی مارکس در جلد یک دربارهخود شاهدی است  بر این مدعا که نظریه
بیان دیگر گذاری است به  ها با هم است؛ بهی منفرد نیست بلکه گذار تمام سرمایهفقط یک سرمایه 6به سپهر تولید در فصل 

 دارنه به مثابه یک کل. سپهر تولید سرمایه

 

 های سه و چهار: تعیین کل ارزش اضافیبخش -2-2

ی ی اساسی  ارزش اضافی  مارکس است، و در واقع جواب اوست به مهمترین پرسش در یک نظریهی نظریهکنندهارائه ۷فصل 
گونه که بالاتر دیدیم این است که میزان ارزش کند؟ جواب مارکس همانچیزی میزان ارزش اضافی را تعیین می داری: چهسرمایه

                                                           
 به این نکته بیشتر پرداخته است:  1۳61-6۳نوشته ی جلد یک در دستمارکس در پیش نویس اولیه 1

دار داران یک کشور را بین خودشان  در طول یک سال جمع کنیم، برای مثال شاید یک سرمایههای تمام سرمایهها و فروشی خریداگر همه
های مجموع تمام ارزشعمل چه در فرایند گردش گذاشته است  برداشت کند، اما این دیگری را فریب داده باشد و بیشتر از آنیقیناً 
چون یک قادر نیست خودش را همکل چون یکدار همسرمایه یطبقهعبارت دیگر، دهد. بهدش را یک سرسوزن افزایش نمیی در گر سرمایه

ری از آورد دیگدست میدار بهچه یک سرمایهتواند تمام سرمایه را افزایش دهد، یا ارزش اضافی تولید کند، زیرا آنطبقه ثروتمند کند، نمی
ی تغییر در توزیع اجزا منفردش بین مالکان قابل افزایش نیست. بنابراین اعمالی ی در گردش به واسطهسرمایهدهد. مجموع کل دست می

ای بیشتر ، هیچ ارزش اضافی یا جدیدی، یا هیچ بهرهاز این قبیل، هرچقدر تعدادشان زیاد تصور شود، هیچ افزایشی در مجموع کل ارزش
 (؛ تأکید اضافه شده استMarx–Engels, 1861–63a (1988): 25ند. )کی درگردش تولید نمیاز تمام سرمایه

اگر ما  کل سرمایه، یعنی تمام خریداران نیروی کار را یک طرف »نوشته شده اشاره کرده است:  1۳64-6۵که در سال ، نتایجی دستنوشتهس در مارک2 
ه نیروی نه یک کالا بلک رخواهیم یافت که کارگر مجبور استگاه دفرض کنیم آنو تمام فروشندگان نیروی کار ، یعنی تمام کارگران را در طرف مقابل 

 ؛ تشکر از ریکاردو بلوفیوره که این قطعه را به من یادآوری کرد(. Marx, 1867 (1977): 1003« )کار خودش را به عنوان کالا بفروشد
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( زمان کار لازم برای کارگران تا میزانی را معادل با دستمزد ۲طول مدت کار روزانه و )( 1اضافی به دو متغیر اصلی وابسته است: )
 1وری کار وابسته است.خود به بهره شان بازتولید کنند، کهپولی

. شودی منفرد، سرمایه در صنعت تولید کاموای کتانی، توضیح داده میهمانند فصول قبل، این نظریه با مثال عددی از یک سرمایه
ی یک کارگر بر حسب ساعات کار روزانه ــ مدت کار روزانه و زمان کار لازم طول ــاضافی  ی میزان ارزشکنندهعوامل تعیین

فی  ی ارزش اضاروشنی نه فقط دربارهی مارکس بهشوند. با این وجود، نظریهی کاموا، توضیح داده میمنفرد، یعنی یک ریسنده
مثابه یک کل ی کارگر بهی طبقهوسیلهشده بهی کل ارزش اضافی  تولیدمنفرد کاموا بلکه دربارهی تولید شده توسط این ریسنده

ی ی کارگران یکسان اند. ریسندهبرای همه ــ اعات کار روزانه و زمان کار لازمکل س ــی ارزش اضافی کنندهاست.  عوامل تعیین
 کل است.  مثابه یکی کارگر بهی طبقهنماینده ۷کاموا در فصل 

جا )که فقط ی ارزش اضافی مارکس را تا اینای از نظریه، که خلاصه«(نرخ و مقدار ارزش اضافی)» 11ی مهم در فصل این نکته
با مثال   11شود. فصلدهد، تصریح میشود( بدست میشامل ارزش اضافی مطلق است و هنوز ارزش اضافی نسبی را شامل نمی

شود. سپس شیلنگ، شروع می ۳شیلینگ و ارزش اضافی =  ۳ی متغیر = چون فصول قبل، با سرمایهمشابهی از کارگر منفرد هم
ی ی متغیر همهکارگر را استخدام کرده باشد، در نتیجه کل سرمایه 155ی مشخص همزمان مارکس بیان کرده که اگر یک سرمایه

 SAو  S=n SA (VAو    V=n VAشیلینگ خواهد بود یعنی  ۳55شیلینگ و کل ارزش اضافی نیز معادل  ۳55کارگران با هم برابر 
 ی متغیر و  متوسط ارزش اضافی برای هر کارگر هستند(. ترتیب متوسط سرمایهبه

 یبرد. مارکس در قطعهمثابه یک کل به کار میمشابهی را برای اقتصاد به 2، مارکس به اختصار روش تجمیع11ی فصل در ادامه 
 کند: مهمی اشاره می

منفرد قلمداد کرد. برای  یتوان به عنوان یک کار روزانهشود میی جامعه  انجام میتمام سرمایهکاری را که توسط 

میلیون  15 اجتماعیی ساعت باشد، کار روزانه 15مثال اگر تعداد کارگران یک میلیون و متوسط ساعات کار روزانه 
ی، میزان ارزش اضافی فقط با افزایش تعداد کارگران قابل افزایش مشخص کار روزانهساعت است. با فرض طول مدت 

 ؛ تأکید اضافه شده است(. Marx, 1867 (1977): 422است، یعنی با افزایش تعداد جمعیت کارگران. )

ی ید شده توسط طبقهبه کل ارزش اضافی  تول 1ی ارزش اضافی در جلد روشنی شاهدی است بر این مدعا که نظریهاین متن به
ی مشخص )و کار لازم مشخص(، این جا منظور مارکس این است که با یک کار روزانهکارگر به مثابه یک کل مربوط است. در این

 ی کارگر قابل افزایش است. ی طبقهکل ارزش اضافی فقط با افزایش اندازه

نویس دوم جلد یک )پیش 1۳61-6۳ ینوشتهدسته(، در نویس اول جلد یک سرمای)پیش گروندریسهمارکس این نکته را در 
، درست قبل از انتشار 1۳66شده در )نوشته سود، و هاقیمت، هامزدسرمایه، که اخیراً برای اولین بار چاپ شده است( و در 

 نوشت:  گروندریسهی اول جلد یک سرمایه( تکرار کرده است. او در نسخه

از اجش برای کل روز نیبرای مثال کارگر فقط به نصف کار روزانه برای تولید مایحتاگر حد خاصی وجود داشته باشد، 
شود آنگاه افزایش زمان کار مطلق فقط هنگامی ممکن می ــ به این حد طبیعی دست یافته باشیمو اگر  ــ داشته باشد

جای عی همزمان چند برابر شود بهی واقای که کار روزانهگونهبه کار گرفته شوند، به در آن  واحدکه کارگرهای بیشتری 
 ؛ تأکید از متن اصلی است(. Marx, 1857–58, 1973: 386که فقط طولش افزایش یابد )آن

نامیدیم؛ علاوه بر این کار روزانه برابر است  لازم، مازاد کار روزانه بیشتر از آن بخشی است که ما زمان کار اضافه زمان  
توان میلیونی را می 6برای مثال یک جمعیت کارگری  ... 3جمعیت کارگر، یعنی  مجموع روزهای کاری همزمان ریتکثبا 

                                                           
 شده، به شدت  کار وابسته هستند.  چنین ارزش اضافی  تولیدشده و همید( اشاره شد ارزش تول1۳)این جا  ۳همانگونه که بالاتر در پانویس  1 

2 aggregation 
3 labouring 
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پذیر جا هم کاربستمیلیون ساعته در نظر گرفت؛ بنابراین همان قوانین این ۷۲یعنی  6×1۲معادل یک روز کاری 
 است(.  ؛ تأکید از متن اصلی۳55-۳6۳مان، است. )ه

 کس دوباره نوشته است: مار  1۳61-۸۱ی نوشتهدستو در 

که دهد؛ بلای که یک کارگر منفرد فراتر از زمان کار لازم انجام میمقدار ارزش اضافی به وضوح نه فقط به کار اضافی
گیرد، و یا به تعداد روزهای کاری همزمانی کار می همان اندازه به تعداد کارگرانی وابسته است که سرمایه همزمان بهبه

= زمان کار لازم + زمان کار اضافی ... به عبارت دیگر: مقدار  ها، از هر کدام از اینکندها استفاده مینکه سرمایه از آ 

های کاری  آماده و موجود در بازار، و از این رو به میزان جمعیت در به تعداد ظرفیت ــ کل مقدارش ــارزش اضافی 
 ؛ تأکید از متن اصلی است( Marx–Engels, 1861–63a (1988): 185–7حال کار و نسبت رشد آن وابسته خواهد بود. )

وری ثابت نیروی کار و یک روز کار نرمال  مشخص مقدار ارزش اضافی با دهد که با یک بهرهاین قانون فقط نشان می
 (.۲56یابد )همان، اند افزایش میصورت همزمان به کار گرفته شدهتعداد کارگران که به

توضیح داد،  1المللی کارگریی حزب بینی ارزش اضافی خود را در کنگرهکه در آن نظریه سود ها، وقیمتمزدها، مارکس در 
جای یک کارگر بگذارید، برای مثال،َ دوازده میلیون روز کاری کارگر را بهچیزی تغییر نخواهد کرد اگر کل طبقههیچ »اشاره کرد: 

 .  (Marx–Engels, 1968a: 218« )جای یک روزبه

 ی کارگری ارزش اضافی  مارکس به کل ارزش اضافی  تولیدشده به دست طبقهها واضح و روشن است که نظریهدر این قطعه 
 مثابه یک کل مربوط است. به

پردازد کارگر به مثابه یک کل می یکه جلد یک به تمام ارزش اضافی  تولیدشده به دست طبقهی اینشواهد مهم بیشتری درباره
شده به دست طبقه کارگر به ی اصلی برای افزایش مقدار ارزش اضافی  تولیدی دو شیوهوجود دارد، که درباره 15-1۳فصول  در

( کاهش زمان کار لازم با تغییرات تکنولوژیکی که ۲و )«( ارزش اضافی مطلق)»طول روز کار  ( افزایش1مثابه یک کل است: )
 «(. زش اضافی نسبیار )»دهند وری کار را افزایش میبهره

رای بی تعیین طول روز کار . این فصل دربارهاختصاص دارد ــ یعنی طول روز کار ــ ی ارزش اضافیکنندهاولین تعیین به 15فصل 
نه تعیین طول روز کار برای کارگرهای منفرد یا گروهی از کارگران. مارکس استدلال کرده که  است، مثابه یک کلی کارگر بهطبقه

شود. از مثابه یک کل تعیین میی کارگر بهمثابه یک کل و طبقهدار بهی سرمایهز کار توسط منازعات طبقاتی بین طبقهطول رو 
جای که مقدار ارزش اضافی  تولیدشده تا حدی به طول روز کار بستگی دارد )و به صورت مستقیم توسط روز کار تغییر آن
تر کنند و حداقل در برابر تلاش کارگران برای کاهش زمان روز کار ه روز کار را طولانیداران تلاش خواهند کرد ککند(، سرمایهمی

بیشتری برای « زمان آزاد»که برند برای اینمقاومت خواهند کرد. در طرف مقابل کارگران از کاهش روز کار نفع شخصی می
هد داران و کارگران تعیین خوای نزاع طبقاتی بین سرمایهوغیره در اختیار دارند. بنابراین طول  روز کار به واسطه 2فراغت، تفریح

 ها بین این دو طبقه است. ی آن وابسته به توازن نسبی قدرتشد، نتیجه

ی تغییر واسطهن کار لازم بهیعنی با کاهش زما ــافزایش ارزش اضافی اختصاص دارد  ی دوم، به شیوه4، آغاز بخش 1۲فصل 

«( ماندگاری درونرانه»مثابه گرایشی ذاتی )یک تغییر تکنولوژیک را به 1۲دهد. فصل وری را افزایش میتکنولوژيک که بهره
وز ر  کند. هنگامی که محدودیتی قانونی  برای طولی بنیادی  ارزش اضافی  مارکس استنباط میدارانه از نظریهتولید سرمایه شیوه

وری کار را افزایش و در ست که بهرهتوان ارزش اضافی را افزایش داد تغییر تکنولوژیکیای که میکار وضع شود، اولین شیوه
ماندگار، و تمایلی مداوم، به افزایش بنابراین سرمایه گرایشی درون»دهد. مارکس نتیجه گرفت: نتیجه کار لازم را کاهش می

                                                           
1 International Workingman’s Party 
2 recreation 
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به  روشنییعنی وجود یک  گرایش ذاتی به تغییر تکنولوژیک، به (. این نتیجه،Marx, 1867 (1977): 436-7« )وری کار داردبهره
 دارانه به مثابه یک کل اعمال شده است. تولید سرمایه شیوه

، این لشود. با این حای ارزش اضافی  نسبی و تغییر تکنولوژیک با مثال یک کارگر منفرد توضیح داده میبار دیگر نظریهیک
ای شود. تأثیر تغییرات تکنولوژیک بر قیمت کالاهی کارگران با هم اعمال میروشنی نه فقط به یک کارگر، بلکه به همهبه نظریه

افتد. بنابراین، در این مثال تغیر ی کارگران اتفاق میاست، که برای همه اثری عاممزدی، و از این رو بر کار لازم و کار اضافی، 
تنها کار لازم  یک کارگر منفرد  را کاهش و کار اضافی او را افزایش خواهد داد بلکه همین اتفاق برای طبقه کارگر نهتکنولوژیک 

 مثابه یک کل خواهد افتاد. به

اش را ارائه کرده است که تبیینی ی اساسی  ارزش اضافیتوانیم ببینیم که مارکس نظریهجلد یک می 4از این رو در انتهای بخش 
کس، تمام ی مار دهد. طبق نظریهمثابه یک کل بدست میدارانه بهی تولید سرمایهتعیین تمام ارزش اضافی  تولیدشده در شیوه از

( )این دو با هم متوسط ارزش اضافی LN( متوسط زمان کار لازم )1 (۲(،LT( متوسط روز کار )1ارزش اضافی وابسته است به: )
(. این nمثابه یک کل )دارانه به( تعداد کارگران در یک زمان در تولید سرمایه۳کنند(، و )ن میتولیدشده توسط هر کارگر را تعیی

 2ی زیر نمایش داد: توان با معادلهنظریه را می

S=n[m(LT−LN)]=n[m(LS)] 

ن جدیدی به ایشود. هیچ متغیر بازبینی یا اصلاح نمی سرمایهی اساسی  تعیین کل ارزش اضافی در جلدهای بعدی این نظریه

لیدی در ی متغیرهای کشود. این نظریه با بررسی  بیشتر تعین پیچیدهی اساسی برای تعیین کل ارزش اضافی افزوده نمیمعادله
ی اساسی  ارزش اضافی، که با این معادله نشان داده شده است (. اما نظریهLNو  LTشود)سمت راست این معادله بسط داده می

 ماند. می به همین شکل باقی

 

 ی اجتماعی  بخش هفت: انباشت کل سرمایه -2-3

ر اختصاص ی کارگدار و طبقهی سرمایهی این که جلد یک به کل روابط طبقاتی بین طبقهبخش هفت شواهد مهم بیشتری در باره
اضافی تولیدشده به دست ی کل ارزش ی ارزش اضافی ارائه شده در جلد یک دربارهدهد و در نتیجه نظریهدارد به دست می

 مثابه یک کل است.طبقه کارگر به

 شودای مصرف میی ارزش اضافی تولید شده در هر دورهگیرد همه، که فرض می«بازتولید ساده»ی )درباره ۲۳ی اصلی فصل نکته
ی کارگر موجب بازتولید طبقهچنین ی اجتماعی همشود( این است که بازتولید کل سرمایهی مازاد انباشت نمیصورت سرمایهو به
کنند و در نتیجه باید به مزدشان را صرف خرید کالاهای مصرفی مییا بیشتر دست مثابه یک کل است، چون کارگران همهبه

 داران ادامه دهند. فروختن نیروی کارشان به سرمایه

های ی ارزشی کالا )بر اساس مبادلهوانین مبادلهق«  3کردنمعکوس«( »انباشت سرمایه)» ۲4ی اصلی  فصل صورت مشابه، نکتهبه
گران اولین داران و کار ی طبقاتی بین سرمایهدارانه )بر اساس استثمار کارگران( است. وقتی رابطهبرابر( به قانون تصاحب سرمایه

 دارها ارزش کامل نیرویرمایهرسید، به این معنی که سی برابرها به نظر میجلد یک تحلیل شد، این روابط مبادله 6بار در فصل 
داران و کارگران ی بین سرمایهی مارکس آشکار کرد که رابطه، نظریه۷پردازند. اما در عوض در فصل کارشان را به کارگران می

                                                           
 گونه که در بالا اشاره شد تمام کار هم چنین به شدت کار نیز وابسته است. همان1 
ارائه شده نشان  سرمایه در را که ارزش اضافی مارکس یدقت منطق نظریهکنم بهنیست، اما فکر می رمایهساین معادله به صراحت در  همز با 2 

 دهد. می
3 inversion 
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شود می ها پرداختچه به آنداران در تولید است، چون کارگران ارزش بیشتری نسبت به آنی استثمار کارگران توسط سرمایهرابطه
ند از این شو می« دوباره استثمار»گونه که بالاتر دیدیم( که کارگران کند )همانکنند. در این فصل مارکس استدلال میتولید می

 چنین مجبورند سرمایه متغیر را که با آنداران تولید کنند، بلکه همنظر که کارگران نه تنها مجبورند ارزش اضافی برای سرمایه
ی قهی کار اضافی  دیگر اعضای طبکلی نتیجهی متغیر تقریباً بهشود نیز تولید کنند، یعنی خود سرمایهمی شان پرداختحقوق

 شود. ال میمثابه یک کل اعمی کارگر بهوضوح به طبقهیعنی استثمار دو برابر کارگران به های قبل است. این نتیجهکارگر در دوره

مثابه ی کارگر بهی اجتماعی بر طبقهتأثیرات انباشت کل سرمایه«( ون عام انباشت سرمایهقان)» ۲۵ی اصلی  فصل در نهایت نکته

ی این فصل گفته است(. عامل اصلی در این تحلیل ترکیب کل سرمایه گونه که مارکس در اولین جملهیک کل است )همان
 کل(، و تمایل این نسبت به افزایش در طول زمان مثابه یکی متغیر برای اقتصاد بهی ثابت به سرمایهاجتماعی )نسبت سرمایه

دهد، و ی اجتماعی تقاضا را برای نیروی کار کارگران کاهش میی تغییر تکنولوژیک است. افزایش در ترکیب کل سرمایهدر نتیجه
دارانه ایهانباشت سرم« مقانون عا»دهد. مثابه یک کل افزایش میی کارگر را بهطبقه« ی صنعتیارتش ذخیره»کاری یا بنابراین بی

 داران و هم به تولید فلاکت اضافی بر دوشدارانه هم به تولید ثروت فزاینده در دستان سرمایهاین است که شیوه تولید سرمایه
 کارگران گرایش دارد. 

مثابه یک کل است. هی کارگر بی اجتماعی و تأثیراتش بر طبقهی انباشت کل سرمایهدرباره ۷فصل توان دید که بنابراین می
. مثابه یک کل استی کارگر بهگذاری مجدد تمام ارزش اضافی  تولید شده توسط طبقهی اجتماعی سرمایهانباشت کل سرمایه

ش هفت . بخگیردمی فرضپیشای را که باید انباشت شود تحلیل انباشت کل سرمایه اجتماعی در بخش هفت تمام ارزش اضافی
ل جایی که کآن ی تقسیم کل ارزش اضافی به مصرف و انباشت است. ازارزش اضافی نیست، بلکه دربارهی تعیین کل درباره

قت که در حقی شود، این کل ارزش اضافی باید در فصول قبلی  جلد یک تعیین شده باشد،فرض گرفته میارزش اضافی پیش

 طور است. گونه که دیدیم همینهمان

 

 شواهد متنی بیشتر -2-4

دهد که حاکی از آن است  های مارکس بدست میصورت مختصر شواهد متنی بیشتری را از جاهای دیگر در نوشتهبخش بهاین 
 مثابه یک کل است. ی کارگر بهی کل ارزش اضافی  تولیدشده توسط طبقهکه جلد یک درباره

کرد  ای به انگلس نوشت و اشارهارکس نامهی جلد یک چاپ شد، مکه در نهایت اولین نسخهبعد از آن ، کمی1۳6۷در آگوست 
 های مجزای سود، بهره، و رانت است. ی مهم این کتاب تعیین کل ارزش اضافی قبل از تقسیمش به بخشکه یکی از دو نکته

همانند سود، بهره،  مستقل از اشکال خاصش ارزش اضافی( مواجه با ۲بهترین نکات در کتابم عبارتند از: ... 
اند، ها را با هم خلط کردهی اقتصاددانان کلاسیک با این اشکال خاص، که همیشه آنرانت، و غیره ... مواجه
 (. Marx–Engels, 1968b: 180یک افتضاح رایج است )

رد. این بار تعیین پیشینی  کل هایش به انگلس ابراز ک( مارکس نظر مشابهی را در یکی دیگر از نامه1۳6۳پنج ماه بعد )در ژانویه 

 کتابش توصیف شده است: « سه عنصر اساساً جدید»عنوان یکی از ارزش اضافی به

فی را با اشکال های قبلی، که از همان آغاز اجزاء متفاوت ارزش اضادانسیاسیی اقتصاد( بر خلاف همه1
آمیختند، من برای نخستین بار به شکل چون مواردی از پیش معلوم میسود، و بهره هم ثابتش یعنی رانت،

به عبارتی در  ــاند این اجزاء از هم تفکیک نشدهعام ارزش اضافی پرداختم، که در آن هنوز هیچ یک از 
 (. Marx–Engels, 1968b: 186حالت آمیخته. )

ی تر دربارههای جزئیرای بحثی تقسیم کل ارزش اضافی را به این اجزاء منفرد در جلد سه سرمایه ارائه کرد )بمارکس نظریه
ی توزیع ارزش اضافی کل مقدار (. این نظریهMoseley, 1997and 2002ی تقسیم ارزش اضافی در جلد سه نگاه کنید به نظریه

گونه فرض گرفته شده چون همانجا پیش. کل مقدار ارزش اضافی در ایناست گرفته فرضپیشارزش اضافی را که باید توزیع شود 
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گیری مهم  بخش هفت جلد سه ی ارزش اضافی مارکس در جلد یک تعیین شده است. قطعاتی در نتیجهکه دیدیم در نظریه
یع ارزش اضافی در جلد سه ی توزصراحت بیان کرده است که مقدار ارزش اضافی که در نظریهها مارکس بهوجود دارد که در آن

ی ارزش اضافی  ارائه شده در جلد یک. شود، یعنی توسط نظریهفرض گرفته شده است توسط مقدار کار اضافی تعیین میپیش
 ی زیر یک مثال مناسب است: قطعه

جمله  ... قابل جداکردن و تفکیک به اشکال درآمدی  مختلف از شودارزشی که هر سال توسط کار جدید اضافه می
ها تقسیم ، یعنی مجموع ارزشی که بین این دستهخود ارزش 1وجه میزانهیچاین بهمزدها، سود، و رانت است؛ اما 

تواند بر های منفرد بین خودشان نمی. به همین طریق تغییری در نسبت  این نسبتدهدرا تغییر نمیشود، می
 های کالاهاستچه اول معلوم بوده سرجمع ارزش... بنابراین آن، تأثیر داشته باشد این مجموع ارزش معلومشان، مجموع

های کالاها محدودیت  مطلق  مجموع ی ارزشکه باید به مزدها، سود، و بهره تقسیم شود، یعنی این سرجمع/توده
های و محدودیت های منفرد مد نظر هستند، متوسطها در این کالاهاست. ثانیاً تا جایی که خود دستهارزش نسبت

 دهد ورا شکل می ارزش اضافیارزشی که  یها به صورت مشابه معلوم هستند ... بنابراین ما برای مولفهحاکم بر آن
به مازاد سهم  بدون مزد روز کار از سهم مزدی داریم؛ این  محدودیت مطلقاست  2قابل تقسیم به سود و  حق الارض

رزش ایابد. اگر این را تمام تولید که این کار اضافی در آن تحقق می ی ارزشی از، یعنی توسط آن مولفهشودتعیین می
گونه که تاکنون وقتی مازاد کل سرمایه حساب شد، همانکنند، هایش سود را  تعیین میاضافی بنامیم که محدودیت

گونه ودش، همانایم، سپس  مقدار مطلق این سود، برابر با ارزش اضافی است، یعنی همانند معمول در حدانجام داده
 یافته در تولید است. اگری اجتماعی افزایششود. این نسبت بین کل ارزش اضافی و کل سرمایهکه هست، تعیین می

گونه که درصد است. تقسیم سود اجتماعی آن ۲5، حد مطلق برای نرخ سود 155باشد ... و ارزش اضافی  ۵55سرمایه 

تولیدات  هایی برایاند قیمتکاربسته شدهکه در سپهرهای مختلف تولید بهها توسط این نرخ محاسبه شده بین سرمایه
نه ها های بازار است. اما این واگرایی از ارزشکند که متمایز از ارزش کالاها و متوسط واقعی حاکم بر قیمتایجاد می

 ۲5... این کندشوند را رد نمیهای که توسط قوانین ما بر سود اعمال میها و نه محدودیتها را با ارزشتعیین قیمت
درصد اضافه ... توسط ارزش اضافی  ایجادشده توسط کل سرمایه اجتماعی، و سهمش از ارزش این سرمایه، تعین 

های تولیدات ها به قیمتدرصد. تبدیل ارزش 155درصد یا  15درصد است و نه  ۲5شود، و به همین  دلیل است که می
ی های خاص متفاوت که سرمایهشود، بلکه صرفاً بر توزیعش میان سرمایههای سود نمیموجب از میان رفتن  محدودیت

، تأکید اضافه شده است؛ Marx, 1894 (1981): 998–1000گذارد ... )شود تأثیر میها ساخته میاجتماعی از ترکیب آن
 (155۲و  664، 6۳4-۵، 661چنین نگاه کنید به هم

 وجود دارد. برای مثال:  1۳61-6۳ نوشتهنویس اول جلد سه در دسته در پیشی مشابچنین چندین قطعههم

ی مطلق کل ارزش اضافی تأثیری ندارد؛ بلکه فقط های اضافی در سپهرهای مختلف تولید بر اندازهبرابرسازی ارزش
زش فقط از تعیین ار  تعیین خود این ارزش اضافی با این وجود،دهد. توزیع بین سپهرهای مختلف تولید را تغییر می

 1555تواند بدون این، سود متوسط، متوسط  هیچ است، توهم محض.  درنتیجه هم می شود.کار ناشی می-توسط زمان
–Marxچنین نگاه کنید به  ، تأکید اضافه شده، همMarx–Engels, 1861–63b (1989): 416درصد باشد. ) 15درصد یا 

Engels, 1861–63c (1989): 469 ؛ وMarx–Engels, 1861–63d (1991): 99)) 

                                                           
1 limits 
2 ground-rent 
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ابه یک کل و مثی کارگر بهی تعیین کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقهدرباره سرمایهگیرم که جلد یک بنابراین نتیجه می
ی ارزش اضافی مارکس همواره در جلد یک نظریه 1مثابه یک کل است. این سرشت کلی  دار بهی سرمایهشده توسط طبقهتصاحب

 شود. های او روشن میوشن نیست، بلکه با این بازبینی  فصول کلیدی در جلد یک و دیگر نوشتهر 

 

 پیامدها -3

د ی مارکس ارائه کردم، که بر طبق این تفسیر جلای در تأیید تفسیر پولی  کلان از نظریهدر این فصل، شواهد متنی قابل ملاحظه

یزان ی تعیین کل ارزش اضافی، یا کل متر عمدتاً دربارهپولی( است، و  به بیان دقیق ی پول )یا تعیین متغیرهاییک عمدتاً درباره
شود. این تفسیر پیامدهای مهمی برای ارزیابی  انسجام ی اجتماعی تولید میاست، که در گردش کل سرمایه∆( Mافزایش پول )

 ی مارکس دارد.  کنندگی نظریهمنطقی و  قدرت تبیین

 ای در تعیین قیمت تولیدات توسط مارکسپولی حاکی از آن است که هیچ تضاد منطقی-طقی، این تفسیر کلاناز نظر انسجام من
در جلد سه وجود « نرخ قیمتی سود»در جلد یک و « نرخ ارزشی سود»در بخش دوی جلد سه وجود ندارد. هیچ تضادی بین 

 ایسود. نرخ قیمتی سود در جلد سه از کل ارزش اضافی ی مارکس وجود دارد، نرخ قیمتیندارد. فقط یک نرخ سود در نظریه
د. مارکس شو گرفته میفرضهای تولیدات در جلد سه پیشبدست آمده که در جلد یک تعیین شده است، و سپس در تعیین قیمت

 ، چون همان«دتبدیل کن»های تولید ی متغیر را از ارزش به قیمتی ثابت و سرمایهسرمایه« هایفراموش نکرده بود ورودی»
های تولید در جلد سه ها در جلد یک و نیز قیمتی متغیر پولی در تعیین ارزشی ثابت پولی و سرمایهمقادیر سرمایه

های تولید (. تعیین قیمتMoseley, 1993 and 2000تری از این بحث نگاه کنید به اند )برای شرح گستردهگرفته شدهفرضپیش
قابل  -عدم انسجام منطقی -ی مارکسمنطقی است. بنابراین این دلیل بسیار متداول برای رد نظریه توسط مارکس واجد انسجام

کنندگی دیگر کنندگی تجربی آن در مقایسه با قدرت تبیینی مارکس باید بر قدرت تبیینقبول نیست. ارزیابی بیشتر نظریه
 های اقتصادی متمرکز باشد. نظریه

های مهم  ی وسیعی ار پدیدهی مارکس در جلد یک گسترهپولی، نظریه-طبق تفسیر کلان کنندگی،از نظر قدرت تبیین
 دارنه در فصلدر اقتصادهای سرمایه« ضرورت پول»گونه که اشاره شد، اولاً، دهد. هماندارانه را توضیح میاقتصاد سرمایه

ی رت پول دستاوردی است که هیچ نظریهی ارزش توضیح داده شده است. استنباط ضرو ی کارپایهیک بر اساس نظریه
از نظریه  3، یا تفسیر سرافایی2ی سرافاویژه، نظریهاقتصادی دیگری قبل و بعد از مارکس قادر به انجام آن نبوده است. به

های تصادمثابه یک ویژگی مفروض  اقکند. پول، بدون تبیین ضرورتش، صرفاً بهمارکس هیچ تبیینی از ضرورت پول ارائه نمی
کلاسیک ی اقتصادی نئو طور مشابه، نظریهشود، و تقریباً هیچ نقشی در این نظریه ندارد. بهدارانه درنظر گرفته میسرمایه

، یکی از مدافعان 4گونه که فرانک هانکند. هماندارنه هیچ تبیینی ارائه نمیقتصادهای سرمایههم برای ضرورت پول در ا
ه: کند این است کپرداز ایجاد میترین چالش که وجود پول برای نظریهجدی»اصلی نظریه نئوکلاسیک بیان کرده است: 

 (. 1 :1983) «اند.جایی برای آن نیافته (5ی تعادل عام نئوکلاسیکهای اقتصاد )یعنی نظریهترین مدلپیشرفته

ه ارزش دهد، نی واقعی را توضیح میدارانهتولیدشده در اقتصاد سرمایه بالفعلی مارکس در جلد یک ارزش اضافی  علاوه نظریهبه
ارزش  یک کل ی مارکس در جلدکالاهای اضافی است. نظریه« های کارارزش»، که همانند تفسیر سرافایی نسبتی از فرضیاضافی  
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کند که باید بعداً به ارزش اضافی واقعی/بالفعل تبدیل شوند، و درنتیجه میزانش تغییر کند، و دیگر اضافی  فرضی را تعیین نمی
کند چون نسبتی از کار اضافی، تعیین میفقط به کار اضافی وابسته نباشد. بلکه در مقابل، جلد یک ارزش اضافی  واقعی را، هم

کند )یعنی کل ارزش اضافی های بعدی  توزیع  ارزش اضافی در جلد سه مقدارش تغییر نمیته شده و در تحلیلکه مفروض گرف
 گیرد(. ی ارزش اضافی قرار نمیدهندهتحت تأثیر توزیع ارزش اضافی یا تعیین اجزاء منفرد تشکیل

ی ارزش اضافی مبتنی بر دارند که بر اساس نظریهدارانه وجود های مهم اقتصادهای سرمایهدر نهایت، تعدادی از دیگر پدیده
ی بر های ذاتها را توضیح دهند: تعارضتوانند آنشوند، و دیگر نظریات اقتصادی سود نمیمارکس توضیح داده می« کار اضافی»

ی هت تبیین  نظریای، و غیره. )برای بسط بیشتر قدر های دورهسر روز کار و بر سر شدت کار، گرایش نرخ سود به کاهش، بحران
 (.Moseley, 1995 نگاه کنید به  1مارکس در جواب به ارزیابی منفی  مارک بلاگ

 کنندگی آن ازلحاظ منطقی انسجام دارد و هم قدرت تبیینی ارزش اضافی مارکس هم بهرسد که نظریهبنابراین، به نظر می
مارکس و  یریهکنندگی نظی قدرت نسبی تبیینیشتری دربارهروشنی تحقیقات بهای سرافا و نئوکلاسیک بیشتر است. بهنظریه

ی مارکس های دیگر باید انجام گیرد، اما این تحقیقات تجربی  بعدی باید حداقل دریابند و تصدیق کنند که نظریهاین نظریه
 که عموماً ادعا شده نیست.  « منطقی»های لحاظ منطقی منسجم است و دارای نقیصهبه

 

 :منابع 

Bellofiore, Riccardo (1989), A monetary labor theory of value, Review of Radical Political Economy, 21.  

Carchedi, Guglielmo (1984), The logic of prices as values, Economy and Society, 13. 

Foley, Duncan (1986), Understanding Capital: Marx’s Economic Theory (Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press).  

Hahn, Frank (1983), Money and Inflation (Cambridge, Mass.: MIT Press).  

Marx, Karl (1857–58), Grundrisse (Hamandsworth: Penguin, 1973).  

— (1867), Capital, Volume I (New York: Random House, 1977).  

— (1884), Capital, Volume II (New York: Random House, 1978).  

— (1894), Capital, Volume III (New York: Random House, 1981).  

Marx, Karl and Frederick Engels (1968a), Marx–Engels Selected Correspondence (Moscow: Progress 

Publishers).  

— (1968b), Marx–Engels Selected Works (New York: International Publishers).  

— (1861–63a), Marx–Engels Collected Works, Volume 30 (New York: International Publishers, 1988).  

— (1861–63b), Marx–Engels Collected Works, Volume 31 (New York: International Publishers, 1989).  

— (1861–63c), Marx–Engels Collected Works, Volume 32 (New York: International Publishers, 1989).  

— (1861–63d), Marx–Engels Collected Works, Volume 33 (New York: International Publishers, 1991).  

Mattick, Paul (1969), Marx and Keynes: The Limits of the Mixed Economy (Boston, Mass.: Porter Sargent).  

Mattick, Jr, Paul (1981), Some aspects of the value – price problem, Economies et Sociétés (Cahiers de 

l’ISMEA Series), 15.  

Morishima, Michio (1973), Marx’s Economics: A Dual Theory of Value and Growth (New York: Cambridge 

University Press).  

                                                           
1 Mark Blaug 



  و دیالکتیکفضا 

 

17 www.dialecticalspace.com 

 

Moseley, Fred (1993), Marx’s logical method and the transformation problem, in Moseley (ed.), Marx’s Method 

in ‘Capital’: A Reexamination (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press).  

— (1995), Marx’s economic theory: true or false? A Marxian response to Blaug’s appraisal, in Moseley (ed.), 
Heterodox Economic Theories: True or False? (Aldershot: Edward Elgar).  

— (1997), The development of Marx’s theory of the distribution of surplus-value, in F. Moseley and M. 

Campbell (eds), New Perspectives on Marx’s Method in ‘Capital’ (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press).  

— (1998), Marx’s reproduction schemes and Smith’s dogma, in C. Arthur and G. Reuten (Eds), The Circulation 

of Capital: Essays on Volume Two of Marx’s ‘Capital’ (London: Macmillan – now Palgrave Macmillan).  
Money and Totality 169 

— (2000), The ‘new solution’ to the transformation problem: a sympathetic critique, Review of Radical Political 

Economics, 32.  

— (2001), Marx’s alleged logical error: a comment, Science and Society, 65/4: 515–27. 

— (2002), Hostile brothers: Marx’s theory of the distribution of surplus-value in Volume III of Capital, in M. 

Campbell and G. Reuten (Eds), The Culmination of Capital: Essays on Volume III of Marx’s ‘Capital’ 

(Basingstoke: Palgrave Macmillan). 

Murray, Patrick (1988), Marx’s Theory of Scientific Knowledge (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press).  

Rosdolsky, Roman (1977), The Making of Marx’s Capital (London: Pluto Press).  

Shortall, Felton (1994), The Incomplete Marx (Aldershot: Avebury).  

Steedman, Ian (1977), Marx After Sraffa (London: New Left Books).  

Weeks, John (1981), Capital and Exploitation (Princeton, NJ: Princeton University Press).  

Yaffe, David (1976), Value and price in Marx’s Capital, Revolutionary Communist. 

 

 

 

 


